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               محسن خیمه دوزمهندس فلامکی، آقای محمدمنصور آقای دکتر  اعضای پنل: و سخنرانان

 

 وآغاز از آثار معماری  ینقد سالم در معماری به همراه نمایش فیلم ی بهسخنرانی آقای دکتر فلامکی با نگاه با نشست

بهه هایی از فیلم گذشته هنر سینما به همراه نمایش بخش در نقد موضوعدوز با محسن خیمه مهندس سخنرانی آقایبا 

 .پایان رسیدبه  اعضای پنل پاسخادامه یافت و با پرسش و آقای اصغر فرهادی کارگردانی 

 

 از سخنرانی ها به قرار زیر است: چکیده ای

  فلامکی محمدمنصور دکترآقای  -اول سخنران 

نقاشهی و موسهیقی در ایهران  ،نمایش ،فیلم نقد در" :فرمودندنقد  خصوصدر مواردی ضمن مطرح نمودن وی در ابتدا 

ی و ."سابقه مکتوب و سنجیده ای دارد در حالیکه در معماری اینگونه نیست و نقد به معنای جدی مطرح نشهده اسهت

 معمهاری اااها" :دیدگاه خود را در مورد نوآوری چنین مطرح نمهود ،ریفرانک گاثر موزه گوگنهایم بیلبائو ضمن بررسی 

سپس آنها را اا اندازه ای که خهود معمهار مهی ییر های خود را از محیط می گیرد ها و متغمولفه  ،. نوآورینوآوری است

 . "داند دگرگون می کند
 

                
 

چگونه می اوان نقد  نقد و اینکهبه نهضت معماری مدرن، مدرنیسم و پست مدرنیسم و همچنین ادامه  دکتر فلامکی در

نیاز به شناخت و احلیل و ادبیر دارد که در زمینه چیهزی کهه  چیست؟نقد ":  افزودو  را در معماری سامان داد پرداخت

بین چیزی که آفریده شده و نقد می شهود  نکته دیگر اینکهعنوان می کند نظریه پردازی کند یعنی خود شناخت نیست. 

قادی می اوانهد بهه . نکته دیگری که هر نموضوع نقد چگونه رابطه ای دارند نقد پرداز و باید دید فاصله ای وجود دارد و

است که نقدهای ما بیشتر شهفاهی  به گونه ای آن بپردازد اوان احلیل است و دیگر اینکه وضعیت نقد پردازی در ایران

م به سراغ نقد و نقد استه از شناخت و قول در ایران مقدس است برویب و در نهایت پذیرفتن مخاطره برخاست نه مکتو



در جامعه ای که از ارس خطا نهو آوری  هنرمند. بدانیم نه یک کار روزمره حرفه ای ، اینرا یک کار مقدسپردازی کنیم

آنرا نقد کننهد و  ، دیگرانچه که به اهنش رسیده را عیان کندهنرمند نیاز دارد آن .نکند انها به پشت خودش متکی است

به پشت خود نگاه مهی  هنرمند او بر اساس آن نقد کار بهتری انجام می دهد ولی اگر نقد نکنند درست مثل اینست که 

 که با هم متفاوت است. داوری هر چیهزیاین زمینه ابادل نظر شده نقد و داوری است مورد آن در کند. نکته ای که در 

و باید از جایی که قرار گرفته به جای دیگهر بهرده شهود در نظر می گیرد که ن ن ابزاریکه سوژه خود می داند به عنوا را

بردی برده شود ولی نقد چنین داوری باید این ارزشها بازشناسی شود و به مرحله کاراست در اگر ارزشهایی در آنها نهفته 

که می خواهیم نقد  ا یک جسم بدانیماگر ساختار یک اثر معماری ر . نقد کارش سنجش فرمول و ساختار نیست .نیست

ی کنیم به نتیجه ای می رسیم که کاملا متفاوت با هنگامی است که ما آن ساختار را به عنوان یک فرآورده ای نگاه مه

است و سمت دیگر قضیه کسی یا نقد پردازی است که بهه قضیه  سوی. این یک کنیم که در حال دگرگون شدن است

چه کسی که اطمینان دارد که نقد پرداز ما موقعی که به نقد ساختمان می پردازد زیر پوشش بار  .این مقوله نگاه می کند

اهن این ساختار که مدام در حال دگرگونی است  در مقابلنباشد یعنی ، بار عاطفی که اثر می اواند داشته باشدیا هنری 

بعضهی از سهلیقه ههایی کهه در ، که محیط می پسندداز فیلتر های معین عبور دهد. نقد پرداز بعضی از کارهایی خود را 

محیط جاری است می اواند بپذیرد یا نپذیرد و به بعضی از شاخصه هایی که مورد پسند محیط است دامن بزند و یها در 

ایهن اجزیهه و  وکه انسان در مقابل فضای ساخته شده قرار می گیرد  است مقابلش بی افاوت بماند. نکته دیگر موقعی

یک فیلسوف کهوچکی کهه کهارش  یا ها و بینش آن فرد مربوط به اوانمندی علمی او بعنوان یک انسان متفکراحلیل 

به مجرد اینکه نظریه پردازی می کند کارش در این زمینه فلسفی می شهود. نقهد پهرداز بایهد  و معماری است می شود

که مخاطبش هسهتند کمهک  کری کسانیفضای فکری مخاطبان خودش را بشناسد و با آوردن نقد به اقویت فضای ف

 ."دکن

                  
  

گفتن این مطالب به این دلیل بود که بگوییم سهاختاری کهه از آن صهحبت شهد "  :در پایان چنین اظهار داشتوی  

 . افاوت ساختار و استراکچر در این است که ساختار وجه دینامیک آن ساختمان استساختار معمارانه و دگر پذیری است

کسی که وضعیت ساختاری یک ساختمان را بررسی می کند در  اغییر معنا می دهد. ه ناظر کیستحتی بر اساس اینک و

چه می گذرد؟ چیزی که از اهن او می گذرد بر برداشت او اثر گذاری می کند. زمانی که ما یک شناخت روزمره  شاهن

متعارف خودمان را به این سوی ببریم که این شناخت متعارف بخواهد به ما کمک کند برای نقد اثهری کهه زاده کهس 

آن محیط ظاهرا دارای علایقی است یا دارای  ،رفتهقرار گدیگر متوجه به افراد دیگری است و در محیطی ، دیگری است



 ها یا سلیقه ستسلیقه هایی است که برای خودشان کار می کنند. سلیقه برداشت شخصی ما بر اساس اافاقات روزمره ا

بهدلیل خصوصهیات که می اوانیم  یبرای هر یک از ما ریشه های خانوادگی و قومی دارند ولی ااثیر پذیرند از جلوه های

. سلیقه در یک جامعه که خیلی متعارف زندگی می کند آرام آرام جلوه های که زندگی می کنیم بیشتر بپسندیم زگاریرو

د نباشند ولی در جامعه ای که نمطلوب را اوسط آدمها بدست می دهد و این جلوه های مطلوب زیاد غیر متعارف می اوان

و ارکیب رنگها و طریقه راه رفتن و طریقه سخن گفتن را می اواند رنگ و اندازه  ،زیر فشارهای نامطلوب قرار گرفته هم

 ". داغییر دهبدلایلی که به اات او مربوط نیستند 

 

  دوزخیمهمهندس محسن  -سخنران دوم 

 بخش اول : نقد چه چیز نیست؟

اواند افکر را در های اساسی که مییکی از مسأله " :اینگونه آغاز کردوی سخن خود را با پرداختن به موضوع معماری 

بومی ما قوی کند فهم رابطه معماری و افکر است نه معماری به مثابه یک رشته آکادمیک، بلکهه معمهاری بهه  جامعه

کنیم. وی گفت: معمهاری اندیشهه مان چگونه معمارانه برخود میمثابه فضا، مکان و اساساً این موضوع که ما با زندگی

های مهم اندیشه آینده و آینده اندیشه در ایران خواهد بود و کسهانی مراه با اندیشه معماری یکی از مسائل و سرفصله

در آینده خواهند درخشید که معماری اندیشه را جدی بگیرند و آن را از مرز معماری آکادمیک فراار ببرند و بهه معمهاری 

ست که پاسخ آن را فقط عماری آکادمیک به معماری اندیشه رفت پرسشیشود از ماندیشه ابدیل کنند. اینکه چگونه می

کنهد، یهک . وی در بحث شناخت نقد آن را به دو بخش اقسیم مهی"نقد"اوان یافت، در چیزی به نام در یک چیز می

های منطقی، فرضبخش مقدماای و یک بخش اخصصی. خیمه دوز در ادامه گفت: بخش مقدماای نقد مجموعه پیش

سهت کهه در آن نقهد ایو بخش اخصصی آن هم مربوط بهه رشتهنام دارد  "منطق نقد"ست که هومی و متافیزیکیمف

ست برای ارزیابی و قضاوت ولی نقد در درون خود، قواعد متافیزیکال و مفهومی گیرد. خود نقد قاعدااً منطقیصورت می

هنگام عمل نقد عمومأ از آنها خبر نداریم. آنچه کهه هائی که در فرضهای اهن ماست ، پیشفرضدارد که همان پیش

-دوسهت دارم"در جامعه ما در مورد نقد فیلم به طور اخص و در موارد دیگر نقد، به طور اعم وجود دارد، نقد به معنهای 

نقهد چهه چیهز "باید سعی کنهیم بهدانیم کهه  "نقد چیست؟"هاست. به همین دلیل قبل از آنکه بفهمیم  "دوست ندارم

گیریم و بهه کنیم به اعریف نقد آنچه را که نقد نیست به غلط مساوی نقد می، چون به محض اینکه شروع می"ت؟نیس

 :نقد چه چیز نیست عباراند ازدهیم. مواردی که می اوان برشمرد برای اینکه بدانیم اش نظر میغلط هم درباره

 کند. مبنای نقد است و به نقد کمک میشناسی نیست، هر چند آسیب  pathologyشناسی نقد آسیب -2

اواند افسیر هم باشد. نود درصد نقدها در حوزه فیلم و سینما و ادبیات نقد افسیر نیست. در عین حال که نقد می -1

های اهن به اثر کهه فرضگیرند افسیر یعنی ااباندن پیشافسیر است و به همین دلیل عمومأ افسیر را با نقد اشتباه می

 خود مهم و قابل اوجه است. در جای

 نقد اعتراض نیست. هر چند ممکن است به اعتراض ابدیل شود. -0

نقد، به ابژه اعلق نمی گیرد و قابل اطلاق به اشاء نیست. زیرا نقد، از جنس ائوری است. بنابراین نقد چوب، نقد  -4

 ست.معنی، نقد فیلم و نقد ااار هم بیشیشه، نقد سنگ نداریم. به همین صورت نقد ساختمان، نقد سیاست، نقد دین



 و افشاگری نیست. گیرینقد مچ -5

 زدن نیست.نقد، نق -6

 نقد، امایزگذاری بین خود و دیگری نیست. به عبارت دیگر نقد رابطه پذیر نیست. -7

 الااهانی دارد.نقد بومی و جغرافیایی نیست بلکه قواعدی یونیورسال، کلی، جهانی و بین -8

 شخصی و جنسیتی نیست، ما نقد زنانه یا مردانه نداریم. نقد، -3

 نقد، دینی و غیر دینی ندارد. به عبارت دیگر نقدایدئولوژیک و نقد ائولوژیک نداریم. -23

پذیر چون نقد قواعد دارد و آن قواعد باید مسهتقل از منبهع و پذیر و نه شخصپذیر است نه جنسنقد نه مرجع -22

کند. به عبارت دیگر، در نقد، مرجع اقلید نداریم. انها جایی که ما ولایت، مرجعیت و فتوا نداریم مرجع و احساسات عمل 

گیرد حتی در حوزه نقد است. در عمل نقد آزادی کامل وجود دارد. در عمل نقد، منتقد از هیچ کس و هیچ جا دستور نمی

 از مبانی منطقی خودش، چون مبانی منطقی نقد هم قابل نقد است.

 "نهدارم تدوسه - دارم تدوسه"های منتقد نیست. به عبارت دیگر نقد بی طرف است و نقد وابسته به ارزش -21

اوانیم احساس خودمان را وارد نقد کنیم اما فقط در زمان انتخاب موضوع نقد و انتخاب قواعد نقد. نویسی نیست. ما می

عمل کنیم. قواعد نقد مثل قواعد شطرنج اسهت. مهی اهوان  خواهنیستیم دل ولی وقتی قواعد نقد را پذیرفتیم دیگر مجاز

ونه اغییر دهیم اما وقتی قراردادمان یم قرارداد کنیم که هر مهره را چگنه. می اوان انتخاب کرد که شطرنج بازی کنیم یا

شهروع اها  خواه بازی کند...بنابراین بازی شهطرنج از زمهانیچ کس حق ندارد بازی شطرنج را دلرا با هم بستیم دیگر ه

 ست و در همه جای دنیا یکسان و بی طرف بازی می شود.ازمان خاامه نسبت به ارزش های بازی کنان بی طرف 

 نقد، ابلیغ نیست. -20  

بینیم و امامأ از جنس خوانش است. اگر خهوانش نقد، خوانش نیست. یعنی همان که در حوزه ادبیات و سینما می -24  

 باشد، این مغایرت و مخالفت مساوی نقد نیست.مخالف نیت شاعر و نویسنده 

 اوان کرد.نقد، ادبیات نیست و با نقد، کار ادبی و خلق ادبی نمی -25  

 نقد، اعریف نویسی هم نیست، چه اعریف به معنای اوصیف و چه به معنای بیان مثبت یک اثر. -26 

 نویسی نیست.نقد، ااریخچه  -27 

 خواهی نیست.نویسی و آرماننقد، آرمان -28 

 گری نیست.نویسی و روایتنقد، روایت -23 

 نقد، خلق اثر نوشتاری نیست. -13 

 و نکته آخر اینکه:  

نقد، شفاهی نیست. در هیچ  نشست و گفتگوی شفاهی، حتی اگر بین اسهااید آکادمیسهین باشهد نقهد نخهواهیم  -12 

های ، الزاماً و ضروراأ مکتوب است چهون بایهد اسهتدلالاوانیم شاهد نقد باشیم. نقدهای شفاهی نمیداشت. در نشست

 ها اگر روی کاغذ نیایند و مکتوب نشوند جز درد دل چیز دیگری نیستند.خودش را ارائه کند. بهترین اندیشه

 گوئی بود، بحث در حد مقدمه ارائه شد، بنابراین هر بخش از این مهوارد نیهاز بههچون در اینجا مبنا بر اختصار و خلاصه

های فلسفی، منطقی، احلیلی و گفتگوهای جمعی دارد که امیدواریم پژوهشگران آنها را جدی بگیرند مطالعه دقیق، دقت



 و درباره شان بیاندیشند. 

آخرين ساخته اصغر فرهادی. "گذشته"نقد و تحلیل فیلم  بخش دوم :  

               
 دوز نظرات خود را در شش بخش : در نقد و احلیل فیلم گذشته، آخرین اثر اصغر فرهادی، خیمه

 شناسی فیلم روش -

 احلیل فیلم  -

 شناسی فیلمآسیب -

 نقد فیلم -

 شناسی فیلم نشانه -

 و افسیر فیلم -

 چنین ارائه کرد : 

  هتسازنده گذش آينده،

 فیلم شناسیروش -1 

 همهان راسهتای در و گو،قصهه پسهندعامه سینمای حوزه در ستفیلمی فرهادی، اصغر ساخته آخرین گذشته فیلم

 .محور -مسأله سینمای شناسیروش یعنی فرهادی، قبلی هایفیلم شناسیروش

 محور بر فرهادی سینمای. قهرمانضد و قهرمان محور بر نه و چرخدمی پردازیحادثه محور بر نه فرهادی سینمای

 شهناختیروش چارچوب همین با و گیردمی شکل داستانش جانبی کاراکترهای مسائلخرده و اصلی کاراکتر مسأله

 .کندمی بیان را هایشروایت هم

 فیلمهی را گذشهته فیلم اوانمی لذا و گوستقصه پسندعامه سینمای حوزه در معتبری فیلم گذشته منظر، همین از

 سهازنده داشهت نظهر در بایهد آنکه بویژه. کرد برقرار معنائی و حسی اراباط آن با و دانست پذیرفتی و احمل قابل

 شده المللیبین سینمای وارد شرائطی در فیلمش و  ساخته، را فیلمش اروپائی کشور یک از دانش حداقل با گذشته

 سهازانرسوائی و  سهازانقلاده سازان،اخراجی چون سازانی فیلمشبه اختیار در کشورش سینمای او با زمانهم که

 .است



 اوانهدمی و داده انجهام ارزشهی بها کار فرهادی که پذیرفت اوانمی محور،-مسأله سینمای شناسیروش منظر از

 کنهد، عبهور اشفعلهی فهیلم هایآسهیب از اگهر اینکه هم و برسد، مناسبی فروش به فیلمش هم که باشد امیدوار

 .بیافریند شناختی،روش سبک همین در و آینده، در اریدیدنی آثار اواندمی

 که سینمائی.  دارد اعلق آن به فرهادی سینمای که است پسندعامه سینمای فاخر بخش معتبر، گویقصه سینمای

)  متعارف گویقصه پسندعامه سینمای به آنکهبی کرده حل هم را خود اکران مسأله و چرخدمی گوئیقصه مدار بر

  .باشد یافته اقلیل( فاخر غیر گویقصه

 بهه رسهیدن اا هنوز همه این با است ایران کشور محور -مسأله سینمای ارینمطرح هرچند فرهادی معتبر سینمای

 شهناختی،معرفت شهناختی،زبان ابتکهارات بهه اندیشهه سهینمای حوزه به ورود برای و دارد فاصله اندیشه سینمای

 اثهر "بهاد شهطرنج" فهیلم در آنچهه. ) دارد نیهاز خاصهی گریروایت و نگری،ااریخی شناختی،نشانه شناختی،معنا

 اوجه شناختیروش منطقی قاعده این به باید همه، این با(. دید را آنها اوانمی یکجا -2054 -اصلانی محمدرضا

 بهه اهواننمی( محهور -مسهأله سهینمای)  فرهادی معتبر گویقصه سینمای از عبور سپس و فهم بدون که داشت

 پسهندعامه سینمای در ماندن اششناختیروش نتیجه محور، -مسأله سینمای به اوجهی بی. رسید اندیشه سینمای

  گوست. قصه

 فیلم تحلیل -2

 داد : قرار سنجش مورد و کرد بررسی اوانمی وجه سه در کم،دست را پسندعامه سینمای هایفیلم
 entertainment - سرگرمی وجه 
  emotional -احساسی  وجه 

  conflict -درگیری  اضاد و وجه 
 درگیهر خود با آخر به اا را پسندقصه مخاطب اواندمی که کندمی روایت را داستانی گذشته فیلم سرگرمی، وجه در

 بها را مخاطبهانش ابتهدا اشطهولانی نسهبتأ مقدمهه بها فهیلم. کند ایجاد او برای را فیلم یک اماشای لذت و کند

 آن پایهان دارد دوسهت مخاطهب که کندمی ماجراهائی وارد را آنها یکباره به بعد و سازدمی مأنوس کاراکترهایش

 .کندمی عمل موفق بصری، سرگرمی یک اجرای وجه در گذشته بنابراین. ببیند هم را ماجراها

 غیر و اروپائی)  مدرن هایانسان انهائی با شودمی موفق زیرا کرده عمل قبول قابل گذشته فیلم احساسی، وجه در

 چهرا اینکهه احسهاس. دهد انتقال مخاطب به نیز را همراهی و همدلی حس این و. کند دلیهم و همراهی( اروپائی

 بها آنقدر گاه و کنندمی هم انهائی احساس اند،هم کنار که حال عین در اند؟شده انها حد این اا مدرن هایانسان

 کنهد؟می انهائی احساس و انهاست همواره چرا مدرن انسان!!.  بگذارند انها را یکدیگر خواهندمی هم از که اندهم

 نشهان بها. کنهدمی ایجاد مخاطب در آنها با دلیهم حس کاراکترهایش انهائی وضعیت دادننشان با گذشته فیلم

 فرزنهدانش و خهود بهرای گاهاکیه یک دنبال به همواره که جوانی مادر انهائی زنان، انهائی کودکان، انهائی دادن

 از شهدن دور حهال در لحظهه هر را همسرش که زنی انهائی کند،نمی درك را او زنش که مردی انهائی گردد،می

 همه اما دهد سامان را اشحداقلی زندگی اا کندمی کارگری قانونی، حمایت بدون که دختری انهائی بیند،می خود

 نه که دختری انهائی گذارند،می انها را او همه نزده، ایلطمه هیچکس به او اینکه با هم عاقبت و اندمظنون او به



 می حس آنچه و داندمی آنچه بیان برای را لازم شجاعت نه خواهد،می را اشاازه پدر نه بیند،می را اشواقعی پدر

 رفهع بهرای که ایخاورمیانه و سومی جهان فردی انهائی یابد،می کردنزندگی مستقل برای جائی نه و دارد، کند،

 مسهأله رفع برای فقط اینک و!! گذارندمی انهائی به را اشزندگی ادامه ولی کرده ازدواج اروپائی زنی با اشانهائی

 یکدیگرنهد کنهار همه که هائیانسان میان در انهائی همه این مشاهده...شده فراخوانده اروپا به که ستاروپائی زن

 و کشدنمی پرسش به مدرن انسان فردیت با را انهائی رابطه البته فیلم. است آورهراس گاه و برانگیز،حس براستی

 شناخت از عمقی چنین به که نیست فیلم اوان در زیرا کند،نمی اضافه مخاطب دانش به هم چیزی مورد این در لذا

  است.( اندیشه سینمای مسأله پرسشی چنین به پاسخ طرح. )برسد او مسأله و انسان

 سهینمای) فرههادی خهود سبک راستای در و پسند،عامه گویقصه سینمای سطح در گذشته فیلم اضادی، وجه در

 خود دراماایک روایت پسند،عامه گویقصه رایج هایفیلم معروف و عرفی هایاضادی از مستقل و( محور -مسأله

 و محهور -قهرمهان -کاراکتریسهتیک وجهه از مسهتقل ههم و ایحادثهه وجهه از مسهتقل ههم. )دهدمی شکل را

 زن اصهلی کاراکتر) ماریان مسأله روایتی، روش همین با(. مدرن هایملودرام و هادرام انواع در محور -ضدقهرمان

 را اضادها سطح و خوردمی پیوند مسألهخرده چند به آرامی به و شده آشکار بتدریج درام، اصلی مسأله مثابه به( فیلم

 به وابسته هایمسألهخرده اعداد از رسدمی خودش پایان به هم فیلم که بتدریج و دهدمی شکل دراماایک بصورت

 بهه مبنها -واقعیهت عشق) اصلی، مسأله برای کارگردان پیشنهادی حلراه ارائه با فیلم و شودمی کم اصلی مسأله

 یابد.می پایان( مبنا - اوهم عشق جای

 فیلم شناسیآسیب-3 

 سهینمای)  فرههادی شهناختیروش اکنیک راستای در و گوقصه پسندعامه سینمای حوزه در اگر را گذشته فیلم   

 در ضهعف جملهه از) را آن هایآسیب اوانمی اینکه هم و ستقبولی قابل فیلم هم بگیریم، نظر در( محور-مسأله

 به را هاآسیب آن اوانمی شناسیآسیب بخش در ولی گرفت، نادیده فیلم کلیت نفع به( هاشخصیت به دادن عمق

  .داد ارائه پیشنهاداای رفعشان برای و آورد حساب

 فیلم آسیب ارینمهم از بخواهیم اگر. ستساختاری آسیب چند دچار شناختیآسیبب منظر از بنابراین گذشته فیلم  

. اسهت فهیلم اصلی آسیب گفت اوانمی کمدست فیلم، آسیب انها گوئیمن اگر ریتم، مشکل بگوئیم باید کنیم، یاد

 را خهود ریتمیک انسجام اواندنمی و شودمی ریتم اُفت دچار حدودی اا خود کلیت در و روایت بیان در گذشته فیلم

 وجهود "جهدائی" فیلم در آسیب این که گفت باید باشد، بین در ایمقایسه قصد آنکهبی. ) کند حفظ فیلم طول در

 است، متفاوت ریتم نوع سه میان اناسب عدم و اعادل عدم از ناشی منطقأ و معمولأ فیلم هر در ریتم اُفت(. نداشت

  بگیرند: قرار ساختاری اناسب در هم با باید مناسب میزانسن یک در که ریتمی سه

 فیلمنامه( درون و قصه درون اافاقات ریتم) درونی، ریتم-2 

 (گرادوین ادوین از حاصل و پرده روی اافاقات )ریتم بیرونی ریتم-1 

 مهورد میزانسهن و دکوپهاژ با که است پلان هر و قاب هر درون در حرکات نوع بیانگر )که قاب درون ریتم-0 

  شود(.می ایجاد کارگردان نظر

 و فیلمنامهه ههایویژگی. نهدارد وجود فرمولی خوشبختانه،هیچ یا متاسفانه ریتم، سه این میان اناسب ایجاد برای 



 سرنوشهت صهحنه، طهراح و فیلمبهردار گر،ادوین جمله از فیلم، عوامل دیگر و کارگردان استعداد علاوه به داستان

  کنند.می اعیین را ریتمیک ارکیب این نهائی

 از حاصهل ریهتم) است کند هم بیرونی ریتم ،(فیلمنامه و قصه ضرورت بنابه) است کند درونی ریتم گذشته فیلم در

 ایهن حاصهل. کنهدمی عمل بسته و ااریک احرك، کم ساکن، هم قاب درون ریتم لحظات بسیاری در و ،(ادوین

. شود داده نشان و ساخته بهتری ریتم با شدمی رسدمی نظر به که است کشدار و آورملال گاه و کند فیلمی ارکیب

 ریهتم)  سهوم ریهتم در سهاختاری ضهعف بیرونی، و درونی ریتم دو ناهمانگی از جدا ریتمیک، ضعف دلائل از یکی

 ریهتم" ضعف علت یک. شودمی هم دیگر ریتم دو میان ریتمیک اراباط اُفت باعث خود بنوبه که است( قاب درون

 ارائه پستالیکارت اصویری فرانسه کشور از هایشقاب نداشته قصد فرهادی که بوده این گذشته فیلم در "قاب در

 بهه داشهته، کاراکترههایش زنهدگی محهل به اوریستی نگاهی فیلمساز گوئی که نرسد نظر به طوری اینکه و دهند

 ایهن بهه حهد از بهیش اوجه اما. شدند انتخاب بسته فضای در عمداأ و شهری حاشیه هالوکیشن هم منظور همین

 کهاهش را( صهحنه اجزای چیدمان و حرکات میزانسن دکوپاژ، رنگ، نور،) بندیقاب به شناسانهزیبائی اوجه مورد،

 همهین و کهرده احهركبی و ااریک کند، هم را قاب درون ریتم شناسانه،زیبائی اوجه کاهش همین و. است داده

 کلیهت در را فهیلم و ریختهه هم به نیز را دیگر ریتم دو میان ریتمیک انسجام قاب، درون ریتم کندی و احرکیبی

 ههیچ واجهد انهائی به ریتم اندی و کندی که داشت اوجه باید چند هر. است ساخته مواجه ریتمیک آسیب با خود

 میزانسهن بها نسبت در و فیلم کلی فضای با نسبت در فقط را ریتم اندی و کندی. نیست ارزشی هیچ حاوی و معنا

 بهه. داد نظر بودنشان بد یا خوب درباره و سنجید اوانمی( دارد فرق هاسکانس در رایج میزانسن با که)  فیلم کلی

 .نیست زیبا دیگر جائی در و زیباست جا یک در اند و کند ریتم که است دلیل همین

 همهان در دلیهل همین به و کرده رعایت خوبی به را ریتمیک اناسب که دارد هائیبخش گذشته فیلم همه این با 

 در کارگر دختر)  نعیماست و سمیر رویاروئی سکانس ها،نمونه این از یکی. کندمی حرکت زیبا و روان هم، سکانس

 خیابان به را دعوا ادامه کند،می دعوا مغازه در نعیما با و فهمیده را هاایمیل ماجرای سمیر که سکانسی(. خشکشوئی

 را سکانس کرده، کارگر دختر با که دعوائی به نسبت دوباره اردید و شک با و کشاندمی مغازه بسته فضای از بیرون

 پیش به روان را فیلم و کنندمی عمل یکدیگر با خوب هماهنگی در ریتم سه هر آن در که سکانسی. دهدمی خاامه

 یهک اهوان می را سمیر با نعیما دعوای سکانس. شودنمی دیده گذشته فیلم کلیت در متاسفانه که اافاقی. برندمی

 زیبهائی ربهط فههم بهرای آموزشهی کلاس یک هم و است دیدن قابل هم انهائی به هم که دانست مستقل فیلم

 حهل عطف، نقطه مقدمه،)  دارد وجود کامل فیلم یک هایمؤلفه همه سکانس این در. است ریتم سه هر شناسانه

 روی دوربهین ثابهت، دوربین خارجی، نمای داخلی، نمای قاب، درون ریتم کند، ریتم اند، ریتم بندی،پایان مسأله،

 سکانس(. شروع با آشکار اقابل در سکانس خاامه و کاراکتریستیک، اغییر دست،

 آن و کهرد یهاد ههم فهیلم ریتمیهک بارز ویژگی از باید ،"بگوی نیز هنرش بگفتی جمله می عیب" ِ  مصداق به اما

 دارد شهتاب و است اند غربی مدرن زندگی ریتم. است فیلم در شرقی سنتی و غربی مدرن رفتاری ریتم دو ارکیب

  است. همراه اامل با ولی باشد کند اینکه نه شرقی سنتی زندگی ریتم ولی

 .بینیممی فیلم طول امام در ماریان و احمد حرکات در بخوبی را ریتم دو این



 بهه حتها و اندسهریع کارههایش و کنهدمی حرکهت اندی به ماریان اما گویدمی سخن آرام و اامل با همواره احمد

 را کنایه و ابهام حوصله چون ،"بزن واضح زنیمی اگر یا نزن رو حرفی یا":  گویدمی احمد به اعتراض با و صراحت

 کندی با احمد نماهای و زمان حداقل در و افتدمی اافاق اند ریتم با ماریان نماهای. ندارد( هاستایرانی ویژگی که)

 کهه میهز پشهت( شرقی زندگی نماد دو)  سمیر و احمد نشستن سکانس بویژه. پرده روی او حضور زمان حداکثر و

 را فهیلم در غربهی و شهرقی ریهتم دو الفیق ابتکار. دهدمی اشکیل را کاراکتر دو روی دوربین اامل زمان بیشترین

 شناسهانهزیبائی کنتراسهت فهیلم، بهه انهها نه بطوریکه دانست گذشته فیلم شناختیزیبائی هایجذابیت از اوانمی

 جهذاب ههاآمریکائی و ههااروپائی برای را کند ریتم بخش و هاایرانی برای را اند ریتم بخش بلکه دهدمی ریتمیک

 ریهتم ههاایرانی) شهوندمی ناراضهی هم فیلم ریتم دیگر بخش دو از مخاطب دو هر که صورت همان به سازد، می

 داشتند(. نقد هاصحنه ریتمیک اندی  به هاآمریکائی و هااروپائی و نپسندیدند را کندش

 چنهدان فهیلم درون "مسهأله" بها و فهیلم مضمون با( فیلم کلیت در ریتم سه هر ارکیب) فیلم کلی ریتم اینکه با

 "گذشته از روایت ام" با فیلمی ساخت که پذیرفت باید اما دارد، نیاز مجدد بازبینی به و نیست خوانهم و هماهنگ

 پرده. روی نماها ریتمیک ارائه و گریروایت بعُد دو از بویژه نیست ایساده کار
 

 
  
 فیلم نقد -4 

 کامل یا اندارزش فاقد که دلیل این به نه. ندارند نقد به نیازی زیرا کرد نقد اواننمی را گوقصه پسندعامه هایفیلم

 و مفهاهیم وجهود اثهری ههر در نقهد مبنهای. ندارند را نقد مبنای که دلیل این به بلکه. اندبررسی و نقد از نیازبی و

 و معتبهر) پسهندعامه گویقصهه ههایفیلم چهون و. دارد اثر در را ساختنش روان قصد اثر آن که ستهائیاندیشه

 پسهندعامه سهینمای نقهد ارایهب، این به. نیستند هم شدنی نقد بنابراین ندارند، هائیدغدغه چنین اساسأ( متعارف

 مخاطبهان)  عمومی افکار که گوستقصه پسندعامه سینمای شناسیآسیب همان واقع در( متعارف و معتبر) گوقصه

 "مقالهه در شناسهیآسیب و نقد افاوت درباره. )گیرندمی و گرفته اشتباه "نقد " با غلط به را آن( نویسانسینمائی و

 (.8 ص -2086 آبان 17 -ملی اعتماد -امداده اوضیح ،"پااولوژی و نقد

 اعمیق را آن ولی کرده بیان که ایمسأله طریق از را گوقصه پسندعامه فیلم یک اوانمی اوقات گاهی حال این با  

 و نرسهانده سرانجام به را آنها ولی کرده روان فیلم در نادانسته یا ناخواسته که هائیفرضپیش طریق از یا و نداده،

 هایسهاخته از) قهارون گنج فیلم مثلأ. کشاند نقد و بحث به( ایجابی یا سلبی) نداشته فعال موضعی آنها به نسبت

 بهرای حرفهی انتقهادی منظر از ولی ست،بررسی قابل شناسیآسیب منظر از( متعارف پسندعامه و گوقصه سینمای



 بصهورت امها نیست، فیلم اصلی مسأله هرچند که دارد درونش در اینهفته فرضپیش  فیلم همین اما. ندارد گفتن

 کنهدمی روایت آن مبنای بر را اشقصه فیلم که "طبقات آشتی" نام به مفهومی است، بررسی و نقد قابل مستقل

 .باشد کرده مطرح فیلم اصلی مسأله مثابه به را آن یا باشد کشیده نقد به را آن نه آنکهبی

 نشده، آنها اایید یا نقد وارد ولی کرده طرح را آنها فیلم که هست نقد قابل مفهوم چندین هم گذشته فیلم درون در

 فیلم کاراکترهای مواضع نقد به هم و پرداخت مفاهیم آن نقد به هم گذشته، فیلم در آنها طرح بهانه به اوانمی اما

 مفاهیم. آن به نسبت

 قرار خودش اوجه کانون در را آن فیلم هایلحظه امام در گذشته  که است مدرن انسان انهائی مفهوم: اول مفهوم

 نزدیهک هایششخصهیت از هیچکهدام درون بهه گذشهته فهیلم دیگهر عبارت به. دهدنمی عمق را آن اما دهدمی

 کهه حالیسهت در ایهن و. کندنمی ارائه اصویری هیچ آنها اگزیستانس لرزهای و ارس و هااضطراب از و شود،نمی

 بهر نقد اولین این و شناخت او اگزیستانس رویکردهای نقد و احلیل بدون اواننمی را معاصر انسان انهائی بررسی

 .است گذشته فیلم

 کهه فیلمهی آیها. کنهدمی رهها ناگفتهه و مبهم را آن گذشته که محیطش با است انسان انهائی رابطه: دوم مفهوم

 نظهام نقش بمانند؟ امان در و نبینند آسیب اللملیبین معیوب مناسبات از اوانندمی هستند المللیبین کاراکترهایش

 روابهط بهه فقهط جبهر ایهن بیننهدمی آسیب محیط جبر از هاانسان اگر چیست؟ افراد کشاندن انزوا به در اجتماعی

 آشهکار اجتمهاعی مناسهبات مفهومی نقد با شود؟نمی محیط جبر شامل و شود؟می مربوط فردیمیان و فردیبین

 از بخشهی بهه هم خودش باشد، نداشته آگاهی پیامدهایش بر نیز و خودش بر محیط ااثیرات بر فرد اگر که شدمی

 را فهیلم "منفعل" کاراکتر فیلمی، هر در نقدی چنین طرح(. افتاد اافاق گذشته در آنچه. )شودمی ابدیل محیط جبر

 سهخن)،"شهوندمی محهو ههاافاوت بحرانی شرایط در": که این گفتن با فقط و. کندمی ابدیل "فعال" کاراکتر به

 پرداخت. مفهوم این نقد به اواننمی( فرهادی

 و است فیلم نام هم که ایگذشته. است آینده بر و حال بر ااثیرااش بررسی و است گذشته مفهوم خود: سوم مفهوم

 آن از مفهوم، این نقد طرح بدون و است گذشته و آینده رابطه نقد دهد،نمی انجام فیلم آنچه اما. فیلم سرانجام هم

 هاشخصهیت همهه بدرسهتی کهه سهتا "عذرخواهی" مسأله طرح مورد این در فیلم مثبت نکته انها) کندمی عبور

 منتظر همواره و داند می خواهی عذر از فراار را خود شأن معمولأ که( احمد) ایرانی شخصیت الا دهندمی انجامش

  باشد!(. کرده ایجاد او خود را هافلاکت بیشترین اگرحتی  کنند عذرخواهی او از دیگران اا است

 دراماایهک کشش و اضاد از بخشی بطوریکه کند،می بازی گذشته مفهوم با خوبی به گذشته فیلم که حال عین در

 بهه رو رود،مهی جلهو روبه که همزمان فیلم. سازدمی "گذشته " مفهوم با فیلمساز هوشمندانه بازی همین را، فیلم

 وضع این. است عقب روبه حرکتش داستانی، لحاظ از ولی رودمی جلو روبه نمایشی لحاظ از فیلم. رودمی هم عقب

 جلهو روبهه حرکتی ظاهرأ که کرد ابداع را رفتن راه نوعی صحنه روی در که است جاکسون مایکل پایرقص شبیه

 ابتکار از بعد واقع در و) اازه ابتکار اوعی اوان می را فرهادی ابتکار این. کردمی حرکت عقب روبه واقع در ولی بود

 .دانست سینما نئورئالیستی روایت سبک در او سینمائی ابتکار دومین( اصادف صحنه حذف و جدائی فیلم در او

 دراماایهک اضهاد نوعی باعث اینکه ضمن و کندمی استفاده شناختیزیبائی و ابتکاری ویژگی همین از گذشته فیلم



 وارد خودش آنکهبی کندمی فراهم مخاطب اهن در هم را گذشته مفهوم نقد زمینه ،(گذشته با حال اضاد)  شودمی

 در را مطلهب و مسهأله طرح و نیست اندیشه سینمای جنس از "گذشته" فیلم اینکه دلیل به)  بشود مفهوم این نقد

  دهد(.می انجام معتبر گویقصه پسندعامه سینمای اندازه و حد

 کهه بتهدریج. بینیممی گذشته فیلم در هم را وضع همین. آیدمی بیرون گذشته دل از آینده و حال عامیانه، القی در

 که است گذشته اافاقات این که فهمندمی انها و کندمی اغییر کاراکترها حال وضعیت شودمی آشکار همه بر گذشته

 از القهی ایهن کهه گفهت باید حال این با. کندمی هم دگرگون را آنها گاه و داده شکل را آنها حال لحظه به لحظه

 نه و! سازدمی را گذشته که است آینده این:  کرد ادعا اوانمی که معنا این به کرد نقد اوانمی نیز را آینده و گذشته

 .برعکس

 ظاهر ما فردای در و گرفت شکل آنکه از بعد آینده این و...اکنون و حال وضعیت در ما اراده جز نیست چیزی آینده

 بعهدی "اکنهون " و " حهال " نهوین، گذشهته همین و سازدمی را بعدی و ما نوین گذشته پیوست، وقوع به و شد

 و حهال گذشهته، " گزاره اگر بنابراین...ماست بعدی گذشته زیربنای که سازدمی را ایآینده خود نوبهه ب که ماست

 فهیلم جبرانگهاری اینصورت در برسیم "سازدمی را ما گذشته آینده، " گزاره به و کنیم نقد را "سازدمی را ما آینده

 جهای بهه بینیخهوش و امید و...کندمی اغییر( ایمآینده سازنده ما اینکه) انگاریاراده به ،(ایمگذشته اسیر ما اینکه)

 قهول بهه زیرا نیست، "شده سپری امر" دیگر گذشته دوم، گزاره منظر از. نشیندمی فیلم درون یأس و گرائیمنفی

 خهود آنکههبی فرههادی، اصغر "گذشته" فیلم. "است نگذشته یحت گذشته، نیست، دیروز گذشته،":  فاکنر ویلیام

 را آن نقهد دغدغهی حت یا بپردازد آن نقد به آنکه بدون کرده، روان فیلم در را گذشته از اول مفهوم بخواهد، یا بداند

 آاهش فیلم در گذشته مفهوم و معنا از نقدی چنین. )ستضروری و لازم آن نقد که گذشته از مفهومی. باشد داشته

  است(. گرفته صورت شناختی،نشانه هایمهارت با اصلانی، محمدرضا ،2087 سبز،

 گوقصهه پسندعامه سینمای به اعلق منظر ولی از نیست، اندیشه سینمای به متعلق نکهآ با گذشته فیلم حال، این با

 کهه ببینهیم و بهدانیم اگر حتی. گرفت نادیده را آن سینمائی هایارزش( نباید بلکه و) اواننمی و ستمعتبری فیلم

 .ستفیلمی درون مفاهیم نقادی فاقد گذشته، فیلم

 اعلهق گوقصهه پسهندعامه سینمای به دیگر که بشود موارد این همه نقد حوزه وارد خواستمی "گذشته" فیلم اگر

 را گذشهته فهیلم بنهابراین. دیگر ساختاری با و دیگر روایتی با شدمی ابدیل اندیشه سینمای از فیلمی به و نداشت

 به باید و. کرد ارزشگزاری و بررسی و دید باید هست که آنچه بخاطر بلکه کرد بررسی نباید نیست که آنچه بخاطر

 معتبر بخش بویژه) گوقصه پسندعامه سینمای در اینکه داشت، اوجه هم سینما نوع دو این مهم افاوت و مهم امایز

 بهه و. آینهدمی بیرون مفاهیم دل از کاراکترها اندیشه، سینمای در ولی آیند،می بیرون هاایپ دل از کاراکترها ،(آن

 که بازیگرانی روش با آورندمی بیرون "هاایپ" دل از را "کاراکترها" که بازیگرانی بازیگری روش هم دلیل همین

 است. متفاوت ، کنندمی "بازی" را "مفهوم" و کنندمی "کاراکترایز" را مفهوم"

 فیلم شناسینشانه -5 

 و کهاوش آن گونهاگون زوایهای در و بگیرد قرار مستقل بررسی یک موضوع اواندمی شناختینشانه منظر از گذشته

 مهبهم وجهوه از برخهی بیانگر سو دیگر از و دارند شناسانهزیبائی وجه سو یک از که هائینشانه. پذیرد صورت دقت



 ههر)  مسهتقیم غیهر فیلم که ستهائیرهیافت بیانگر وضوح به هانشانه این هم موارد برخی و. هستند فیلم روایت

  دارد.  را هاآن بیان قصد(  واضح چند

  چون : هائینشانه

 اشارات و معانی بیان در آن نقش و هادست 

 بسته سفید بندمچ در ناامیدی با و دیدگی آسیب دلیل به که دستی) شودمی آغاز ماریان دست نمای با گذشته فیلم

 امیهدوار البتهه و دیدگیآسیب بدون که دستی) یابد می پایان هم بیمارستان اخت روی زن دست نمای با و ،(شده

  ولهی( وردآمهی در را بنهدشمچ اردید با) کندمی آغاز اضطراب و اردید با( ماریان) اول دست(. شودمی داده نشان

  گیرد.می آرام عشق و اامل و آرامش با( سمیر رفتن کما در همسر به مربوط فیلم آخر دست) دست دومیم

 ناگههان ولی( گذشته به یا عقب به) براند عقب دنده را ماشین دارد قصد ماریان که فیلم اول رانندگی نمای - 

 شدید روبرو عقب به نگاه پدیده با گاه هر که گویدمی مخاطب به نشانه این با آغاز همان از فیلم و. کندمی اصادف

 یهک با که است فیلم درون وقایع همان بینیپیش این و. باشید درگیری و ازاحم نامطلوب، اافاق و اصادف منتظر

 .است درآمده اصویر به مینیمالیستی زیبای نشانه

 مشاهده و او درونی حالات بیانگر و. سیاه خروجش هنگام و است سفید ورودش هنگام که احمد گردن شال - 

 .داده روی برایش که ستاافاقاای

  گفت : که(  مصفا علی)  احمد به خطاب(  کریمی بابک بازی با)  شهریار زیبای دیالوگ - 

  "میشه... گشاد جوب جا یه...جوب ور اون پات یه ، باشه جوب ور این پات یه ...نمیشه"

 را شناختیمعرفت دودلی و اردید و طرف یک از را ایرانی رفتار و ایرانی سیاست ایرانی، انسان وضعیت مهارت با که

 صدق میان فیلم وقایع امام آنکه جالب و کشدمی اصویر به را( ستشرقی و مدرن انسان ایمسأله که) سو دیگر از

 را خهود اکلیهف باید کاراکترها لحظه هر آنها هر که هائیموقعیت. دهدمی روی اافاقات به مربوط قضایای کذب و

)  فهیلم جهای یه که بینیممی هم عاقبت و بمانند(  کذب)  جوب ور آن یا(  صدق)  جوب ور این یا که کنند روشن

 .گرفتند قرار ویژه هایموقعیت در همه کاراکترها و شد گشاد جوب(  پایانی سوم یک

 و ریهزدمی اشگونهه بهر محبهوبش، مهرد ادکلهن کشیدن بو از بعد رفته، کما در زن چشمان از که اشکی قطره و

 بطهور کهه اشهکی قطهره(. بیننهدنمی را آن ههم مخاطبین از برخی حتا) بیندنمی را آن فیلم مخاطب جز هیچکش

 دقت چنان آن جزئی هاینشانه بر بتواند که کیست اما. داد را ابهامات همه پاسخ و کرد ملا بر را گذشته راز نمادین

 دریابد؟ را حقیقت اا کند
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(  هنهری اثهر سهازنده یا)  فیلمساز و مولف نیت همان عینأ شاید ،( دیگر هنری اثر هر یا)  فیلم از افسیر یک بیان 

 کهه است اثر درونی مندیاوان و اثر قدرت بلکه نیست، مهم اثر صاحب و مولف نیت اثر، هر افسیر در زیرا نباشد،

 متعلهق معتبهر گویقصهه پسندعامه سینمای به آنکه با گذشته، فیلم و. کندمی عمل افسیری، خوانشی ایجاد برای

 پیونهد بهه مربهوط افسهیری. دارد ضمیمه به هم را اندیشه حوزه اساسی مفهوم یک افسیری خوانش قدرت است،

 .عاشق قلب و رئال اهن:  میان پیوند انسانی، سازمسأله و اساسی عنصر دو میان بنیادین و جدی

 یهک بها کهه گذاردمی نمایش به هم را شناختی -اهن فرایند یک اشمحوری -مسأله مضمون با گذشته فیلم    

 امهام در بلکهه سهینما در انهها نهه شهناختی -اهن فرایند چنین به اوجه. رسدمی پایان به حسی دراماایک نتیجه

 کهه سهتفیلمیدرون اافاقهات همهین وجهود و. سهتاساسی و مهم شدت به سیاست، در حتا و هنری، هایرشته

 گوقصه پسندعامه سینمای از آن کمک به بتواند که کندمی درونی اوان و پتانسیل نوعی واجد را فرهادی سینمای

  .یابد اراقا اندیشه سینمای به

 اهنهی بها را خهود فهردی -میان احساسات و روابط کاراکترها، که بینیممی گذشته فیلم شناختی -اهن فرایند در

 انهواع بها غلهط، دیتهای انهواع بها بار هر دیگر عبارت به. دهندمی شکل واقعیات، به نسبت و هم به نسبت نامعتبر،

 ههم بار هر و کنندمی گیریاصمیم واقع، امر به نسبت و هم به نسبت کااب هایگزاره انواع با و نادرست اطلاعات

:  کنندمی طی فیلم در را متضاد فرایند دو همزمان و رسندمی اازه پرسشی به و اازه ایمسأله به اازه، دردسری به

 انهائی آن به یأس و بدبینی سراسر فضای این در و شوندمی مایوس و بدین، مشکوك، هم به نسبت طرف یک از

 ماجرا حقیقت به بتدریج دیگر طرف از و( است رئال غیر اهن از برآمده موارد این) رسندمی هم خود مخرب و ویژه

 اغییهر دستخوش هم آنها روابط کیفیت و آنها روابط ارکیب واقع، امر به شدننزدیک بار هر با و شوندمی ارنزدیک

 غیر)  رئال غیر و رئال اهن دو اضاد که گفت اوانمی بطوریکه(. است رئال اهن از برآمده هم موارد این) شودمی

 دهدمی شکل را گذشته فیلم اصلی مسائل از یکی(  است کااب رئال معنای به بلکه نیست سوررئال معنای به رئال

 ههایفرم اهوانیممی ما و درآمده اصویر به(  اندیشه سینمای قالب در نه و)  گوقصه پسندعامه سینمای قواعد با که

 .ببنیم پرده روی را مفهومی اضاد این بصری

 گراغیرواقع اهن بجای رئال و گراواقع اهن ادریجی جایگزینی بینیم،می گذشته فیلم گشائیمسأله فرایند در آنچه 

 ههایگزاره از سهو، دیگهر از ولی است شانمسائل حل برای افراد راهنمای سو یک ار که اهنی)  است غیررئال و

 رئالیتهه شدت بر و شویممی ارنزدیک فیلم پایان به چه هر که است دلیل همین به(.  است شده پر نامعتبر و کااب

 -پرسهش" فهیلم بهه گذشهته "محور -مسأله" فیلم شود،می کاسته اهن رئالیته غیر درجه از و شده افزوده اهن

 و اهنی وجه "سوال" و است "سوال" پراایک و عینی وجه "مسأله")  .شودمی ابدیل "محور -سوال" و "محور

 (است "مسأله" ائوریک

 در چگونهه که دهیم نشان را( جهان بلکه) ایران سینمای در بصری و سینمائی جالب نمادهای از یکی بخواهیم اگر

 این از و. زد مثال اوانمی را گذشته فیلم آید،می در نمایش به و شودمی کاراکترایز( رئالیته مثلأ) "مفهوم" یک آن



 ارفندهای از یکی از معتبر، گویقصه پسندعامه سینمای چارچوب در اوانسته که گفت آفرین فرهادی به باید لحاظ

 بهه ارفند. باشد اندیشه سینمای در فیلمی ساخت او کار حاصل و او قصد آنکهبی کند استفاده هم اندیشه سینمای

 " گذشهته " مفهوم مفهوم، آن اگر بویژه. )ستدشواری کاری آن، کردن درامااایز و "مفهوم" یک کشیدن اصویر

 انجهام به قادر راحتی به دارند، باور آن به که هم برخی و دانندمی غیرممکن سینما در را آن برخی که کاری(. باشد

 از را آن و شده گوقصه پسندعامه سینمای اراقای باعث اواندمی ائوریک ظریف نکات این به اوجه. نیستند دادنش

 نوبهه بهه هم آن اا دهد، نجات( پفک و چیپس به پسندعامه گویقصه سینمای شدن ابدیل) متعارف زدگیساخت

 .کند فراهم اندیشه سینمای هایپیچیدگی فهم برای را راه و داده اراقا را مخاطب سینمائی دانش سطح خود

 خهودش زیباشناختی و استتیک بندیپایان به اندیشه، سینمای از گرفته وام مفهومی ارفند همین با گذشته، فیلم   

 کااب هایگزاره از سرشار اهنی با اینکه. "است پذیرامکان رئال اهن با فقط عشق":  که بندیپایان این. رسدمی

 و نهادانی از ارخطرنهاك کهه) دانائی اوهم و روند، کنار هاپرده که زمان آن انها. ماند عاشق و شد عاشق اواننمی

 انهدامعرض فرصت عشق شوند، عیان اندبوده که آنچنان حقایق و شوند آشکار واقعیات و شود، حذف( است جهل

 ولهی. است یکدیگر از فرار و امیدی نا و بدبینی و یأس و دلی دو و اردید و شک بوده هرچه آن از پیش اا. یابدمی

 زنهی طهرف از اگر حتا سازدمی ظاهر را خود هم عشق بدهد، رئال اهن به را خودش جای غیررئال اهن که زمانی

 ادکلهن یهک بوی فقط هم عاشقانه اراباط عامل اگر حتا و بیمارستان، اخت روی خوابیده و کما در رفته فرو باشد

 .باشد ساده

 پیش فیلم آنچه اما است زن انگشتان اوسط مرد دست دادن فشار کشدمی را انتظارش پایان در فیلم مخاطب آنچه

 فرورفتهه، کمها به که زنی همان چشمان از ستاشکی قطره ریختن فرو دهد،می نشان مخاطب به خوبی به آن از

 اوست، عاشقانه حس گربیان که اشکی قطره. است برده پی ماجرا واقعیت به هم او دهدمی نشان که اشکی قطره

 که چنان آن را همسرش وجودی واقعیت اینک که اهنی او، ساز نوهم اهن نه گراواقع اهن همان از برآمده حسی

 .داشت را اشدانائی اوهم و دیدمی کارش محل در قبلأ که آنچنان نه بیند،می هست،

 که: منطقی گزاره این کند،می عمل موفق مهم، گزاره یک طرح در ناخواسته گذشته، فیلم

 ."شود حمایت و بخورد پیوند رئال اهنی با اگر، فقط و اگر ماند،می عاشق و ورزدمی عشق قلب، "

  واقع. امر به اهن و اندیشدمی اغییر به عشق

 هم نتیجه این به بنابراین داد، اغییر درستی به اواننمی را چیز هیچ واقع، امر درست شناخت بدون که بپذیریم اگر

  که : رسیم می

 ."بخورد پیوند واقعیت با درست اهنی طریق از اگر، فقط و اگر دهد،می اغییر را واقعیت درستی به عشق،"

. داشت هم را اغییر و ماندگاری و امید و عشق انتظار و رئال غیر اهن در پائی و داشت رئال اهن در پائی اواننمی

 علهی) احمهد دوسهتش به خطاب(  کریمی بابک)  شهریار زیبای و معنا با دیالوگ همان همان یادآور هم نکته این

 چونکهه. داشهت ههم "عشهق" انتظار و "واقعیت" در پا یه و داشت "جهل" در پا یه نمیشه  اینکه:. است( مصفا

  شوند(.می آشکار هاکذب و هادروغ) ...میشه گشاده جوب جا یه:  سرانجام

 ایجامعه در اگر که است حقیقت این به رسیدن معنا، با دیالوگ این فهم و منطقی گزاره آن پذیرش منطقی نتیجه



 رسید، بستبن به سیاسی و اجتماعی و انسانی اغییرات و گذاشت، کاهش و افول روبه افرادش میان انسانی روابط

 رئهال اهن جای( دانائی اوهم) رئال غیر نامعتبر اهن و افتاده کار از رئال اهن جامعه، آن در که گرفت نتیجه باید

 گشهاد گرنهه و کرد خودداری اهن، دو آن میان کردن پا آن و پا این از باید بنابراین. است کرده اشغال را( دانائی)

 .انداخت خواهد دردسر به را همه آنها میان فاصله شدن

 سهال 56 کهه رهنمها، فریدون ایران، در اندیشه سینمای بنیانگذاران از یکی به گفت آفرین باید که اینجاست در و

   Le Realism du"فیلم گرائیواقعیت" عنوان با فرانسه، در خودش دکترای نامهپایان از(  2357 – 2006)  پیش

Film  45 در 2054) هنگامشنابه درگذشت از پیش سال چند یعنی ،(2371 -2052) بعد سال 25 رهنما. کرد دفاع 

  نوشت: چنین زبانان،فارسی برای نامهپایان همین ارجمه مقدمه در ،( سالگی

 آزاردهنده شاید که پیچیدگی. است کشانده سرزمین این هنری و فکری هایکاوش واقعیت به مرا "جوئیواقعیت"

 گرائیواقعیت)  ."بسیار اوضیح هیچبی هاست،کردناشاره شیوه و هااندیشه رشته و هاموضوع بیان پیچیدگی باشد،

  (.23 ص -2082 -هنر نوروز -رهنما فریدون -فیلم

 سال 56 که ایفرانسه در هم آن کند،می نرم پنجه و دست هاپیچیدگی همان از بخشی با "گذشته" فیلم اینک و

 را ای"آینهده" رهنمها. بهود گفته سخن "فیلم گرائیواقعیت" ضرورت از جا همان در( رهنما) دیگری ایرانی پیش،

 .است برآمده ان از اینک فرهادی "گذشته" که کرد ریزیپی

 دارد.... ادامه همچنان داستان، این و

  معاصر : سرایغزل منزوی، حسین قول به که چرا

  عشق از زدن دم برای دیگر
 اندیشید دیگر زبانی باید
 پرداخت دیگری کلام باید

 اندیشید دیگر بیانی باید 
 ها؟وامق و عذرا همان کی اا
 ها؟عاشق کهنه آن هاخسته آن
 نیز بیابان این برای باید

 اندیشید دیگر دیوانگانی
  باشد؟ داستان شیرین چند اا

 باشد؟ نامهربان افسونگری
 نیز شکستن دل برای باید

 اندیشید دیگر نامهربانی 
 نیست خوانیعشق حریف هرکس

 نیست اغانی این مغنّی هر با 
  اجرا این اوج برای باید
 ....اندیشید دیگر خوانیآوازه


